
رشــد جمعیت استان تهران در شرایطی هر ســال افزایش پیدا 
می کند که طبق ســند آمایش ســرزمین، رشــد جمعیتی و کالبدی 
شــهر های مادر در مناطق کلان شهری کشــور باید محدود شود؛ در 
غیراین صورت منابع آن به ویژه منابع آبی به شــدت تحت تأثیر قرار 
می گیرد. ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ اســتاندار تهــران گفت که تراکم جمعیت 
در اســتان تهران ۲۱ برابر میانگین کشــور است. برآورد می شود که 
جمعیت ثابت شهر تهران در نیمه سال ۱۴۰۴ به حدود ۹.۸ میلیون 
نفر برسد، و البته حدود ۳.۵ تا چهار میلیون نفر روزانه به این شهر 
بــرای کار و دیگر امــور خود مراجعه می کنند. طبــق آمار در طول 
ســال های ۱۳۸۵ تــا ۱۳۹۰ حدود ۴۳ درصد از مهاجران از اســتان 
البرز به اســتان تهران مهاجرت کرده اند. اســتان های تهران و البرز 
مهاجرپذیرترین مناطق ایران هستند. تهران، اصفهان و مشهد بیشتر 

مهاجران را پذیرفته اند.
ورودی مخازن ســدهای ایران از ابتدای سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تا 
۲۵ مرداد ۱۴۰۴ براســاس گزارش مدیریت منابع آب وزارت نیرو ۲۴ 
میلیاد متر مکعب (م.م.م) و سال گذشته ۴۱ م.م.م. بوده و بنابریان 
۴۲ درصد کاهش نشــان می دهد. به همین ترتیب خروجی از سد ها 
از ابتدای ســال آبی تا ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ حــدود ۲۷ م.م.م. بوده که در 
مقایسه با سال قبل ۲۲ درصد کاهش نشان داده است. آب موجود 
در مخازن ســد ها نیز ۲۱ م.م.م. بوده که در مقایســه با مدت مشابه 
سال قبل ۴۱ درصد کاهش نشــان می دهد. در محدوده استان های 
تهــران و البــرز نیــز آب موجود در مخــازن ســدهای امیرکبیر۴۶ 
میلیون مترمکعــب و لار ۴۶، طالقان ۲۰۰،  لتیان-ماملو ۵۳ میلیون 

مترمکعب (ســرجمع ۳۴۵ میلیون متر مکعب) است که به ترتیبر 
در مقایســه با موجودی مخازن در مدت مشابه سال قبلی آبی ۶۷ 
درصد، ۳۰ درصد، ۳۴ درصد و ۴۳ درصد کاهش نشان می دهد. در 
استان تهران/البرز نیز بارش تا ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ به میزان ۱۵۹ میلی متر 
بوده که در مقایســه با متوسط درازمدت ۵۷ساله که ۲۷۲ میلی متر 
بوده، ۴۱ درصد کاهش نشــان می دهد. از آنجا که تنها حدود نیمی 
از حجم مخازن برای تأمین آب شرب مردم استان های تهران و البرز 
مناسب است، بنابراین حدود ۱۷۲ میلیون متر مکعب آب در مخازن 
ســدهای تهران و البرز برای اســتفاده تا اواخر مرداد ۱۴۰۴ موجود 
بوده اســت. اگر سرانه مصرف هر شهروند استان های تهران و البرز 
حدود ۱۹۰ لیتر در شبانه روز در نظر گرفته شود، سرانه مصرف حدود 
۱۷.۵ میلیون نفر ساکنان این دو استان دست کم حدود ۳.۳ میلیون 
متر مکعب در شــبانه روز می شــود، بنابراین بر اســاس حدود ۱۷۰ 
میلیون متر مکعب آب در دســترس در مخــازن و اگر «تنها همین 
مقــدار آب» به عنوان منبع آب مصرفی تهران و البرز تلقی شــود و 

هیچ بارندگی و شــارژ مجددی در مخازن صــورت نگیرد، از حدود 
۲۵ مــرداد ۱۴۰۴ حدود ۵۰ روز -تا حــدود نیمه مهرماه ۱۴۰۴- آب 
برای مصرف این ۱۷.۵ میلیون نفــر موجود خواهد بود. البته همه 
می دانیم که آب در مخازن ســدها تنها منبع تأمین آب شــهروندان 
نیســت و از آب های زیرزمینی و بازیافت آب از فاضلاب نیز استفاده 
می شــود. ولی همین نگاه اجمالی به آمار نشــان از محدودیت در 

منابع آب در وضع موجود برای تهران و البرز دارد.
فرمانــدار ویژه شهرســتان ری اعــلام کرده ۳۵ هــزار هکتار از 
مســاحت ۲۲۰ هزار هکتاری این شهرســتان مربــوط به زمین های 
زراعی و باغی اســت و سه هزار و ۲۸۹ نفر بهره بردار در آن مشغول 
به کشــت و زرع هســتند. حجــم تولید محصولات کشــاورزی این 
شهرســتان هم یک میلیون و ۶۲ هزار تن اســت که برابر با یک پنجم 
ظرفیت تولیــد پنج میلیون و ۷۸۷ هزار تنی اســتان تهران اســت، 
به همین دلیل این شهرســتان در کنار شهرستان ورامین در رتبه اول 
اســتفاده از منابــع آبی برای کشــاورزی قرار دارند؛ بعــد از این دو 
شهرستان، پاکدشت و شــهریار قرار دارند. مشکل بزرگ استان های 
تهــران و البــرز معرضیــت بالای جمعیــت اســت و تمرکززدایی 
می توانــد برای مدیریــت پایدار منابع، افزایش تــاب آوری و تقویت 
توزیــع عادلانه تــر آب و واکنش به ســوانح، راه حل اصلی باشــد. 
این تغییر امکان توســعه منابع آب متنوع، بــا بازیابی و تصفیه آب 
و فاضلاب و توســعه زیرســاخت هایی مانند مخازن آب اضطراری 
شــهر را با بحران های محیطی سازگارتر کرده و خدمات عمومی را 

بهبود می بخشد.

ای خزنده مهاجر، 
سفرت سلامت اما...

چنــد وقــت پیــش خبــری آمــد که 
محموله ای از خزندگان در فرودگاه توقیف 
شــده اســت. در واقع قاچاقچــی محترم 
قصد داشــت ۶۵۹ عــدد عقــرب و رتیل 
و هزارپا را از شــرق آســیا وارد کشور کند 
کــه محموله به دســت مأمــوران توقیف 
شــد. حقیقتا خبر را که شــنیدم یک مقدار 
دلم برای ایــن خزندگان ســوخت. تصور 
کنید این عقرب طفل معصوم داشــته در 
شــرق آســیا در کنار خانواده اش به خوبی 
و خوشــی زندگی می کــرده، وضعش هم 
بدک نبوده، به اصطلاح یک نیشی می آمده 
و می رفته کــه ناگهــان قاچاقچی می آید 
و همین طــور که بــا چنــگک او را گرفته 
می گوید بازی دیگه تموم شــد! جمع کن 
باید بریم. عقرب بیچاره، از همه جا بی خبر 
می پرسد چی شده؟ خدای نکرده خطایی 
از ما ســر زده؟ قاچاقچی می گوید: «چیزی 
نشده. من قاچاقچی ام. می خوام قاچاقت 
کنم». عقرب متحیر می پرســد: «به کجا؟» 
قاچاقچــی می گوید: «ایــران». عقرب که 
اطلاعــات جغرافیایی اش ضعیف اســت 
کمــی بــا دمــش ســرش را می خاراند و 
می گوید: «بدم نیســت. به هرحال اینم یک 
ماجراجویی جدیــده». خلاصه این عقرب 
ســاده دل می آید به کشور و می بیند ظرف 
مــدت کوتاهــی کلا زندگــی اش دگرگون 
شــده. او که با خوش خیالی گمان می کرد 
در ایران به یک آکواریوم دار پولدار ســپرده 
می شــود و صبح تا شب را به عشق و حال 
و نیش و نیش بازی می گذراند، می بیند آخر 
ماه آکواریــوم دار، در حرکتی غافلگیرکننده 
شماره کارت فرستاده و می خواهد از عقرب 
اجــاره بگیرد. عقرب هرچــه می گوید من 
عقربم و کجای دنیا عقرب پول درمی آورد؟ 
صاحب آکواریوم می گوید «عقرب اگه دل 
به کار بده، کار تو مملکت ریخته». عقرب 
می گویــد پس اجازه بدهید تا بروم کار کنم 
و پول شما را بدهم. کم کم مجبور می شود 
در اسنپ ثبت نام کند. مورچه و کفشدوزک 
و حیوانات کوچک تر را روی دوشش سوار 
می کند و به مقصد می رساند. بعد از مدتی 
متوجه می شود اســنپ پولی به حسابش 
واریز نمی کنــد. زنگ می زند پشــتیبانی و 
می پرسد این کمیســیون ما چی شد پس؟ 
پشــتیبانی می گوید: «گزارش تخلف شما 
زیــاده. اصلا معلوم نیســت داری چی کار 
می کنی. آبــدزدک به خوابگــه مورچگان 
می ریــزی، قورباغــه رو مینــدازی تو کوره 
آجرپزی، یه سنجاقکم جلوی تار عنکبوت 
پیــاده کــردی، عنکبوتــه اومده مشــتری 
رو خــورده». عقرب هرچــه می گوید این 
اشــتباه ها بــه خاطر اختــلال جی پی اس 
بوده و او بی تقصیر اســت، اسنپ متقاعد 
نمی شــود و حسابش را مســدود می کند. 
دســت از دم درازتر برمی گــردد آکواریوم، 
به صاحب آکواریوم می گوید آقا اگه میشه 
یک مــاه دیگه به من مهلــت بدین، من از 
خجالت شــما درمیام. صاحــب آکواریوم 
در حرکتــی غافلگیرکننده تر از حرکت قبل 
اعــلام می کند عقــرب هرچــه زودتر باید 
تخلیه کند چون پســرش از سربازی آمده 
و می خواهد توی آکواریوم بنشیند. عقرب 
به ناچار خــود را در طبیعت رها می کند و 
بی پناه و خسته رهسپار جنگل می شود. در 
جنگل شــروع می کند به کار کردن، صبح تا 
شب زحمت می کشد و سم جبین می ریزد 
و ســم های جبین را برای بوتاکس به یک 
کلینیک زیبایی می فروشــد. بعــد از چند 
مــاه پولی را که در این مــدت جمع کرده، 
می دهد به خارپشتی که ادعا می کند وکیل 
مهاجرت اســت. کمی می گذرد. خارپشت 
تلفنش را جواب نمی دهد. عقرب مشکوک 
می شود و با پرس و جو از بقیه دوزاری اش 
می افتد که خارپشت، با خارپشته بازی تمام 
پول هایش را بالا کشیده و فرار کرده است. 
عقــرب که دیگر تــوان ادامــه دادن ندارد 
تصمیم می گیــرد جان خــود را بگیرد اما 
هرچه دمش را پایین مــی آورد، دمش به 
تنش نمی رســد تا بتواند خودش را نیش 
بزنــد! با ذکر ای نیشــم تو ایــن زندگی، از 
درختی بالا می رود و به ماه خیره می شود 
و پیش خود می گویــد حتما قمری چیزی 
توی مــا رفته که وضعمون اینجوریه! بعد 
در گوشــی اش آهنــگ «ای خزنده مهاجر 
سفرت ســلامت اما/ به کجا میری عزیزم، 
قفسه تموم دنیا» را می گذارد و به خوابی 

عمیق فرومی رود.
 ایــن داســتان ادامــه نــدارد... فقط 
قاچاقچیــان محترم قبــل از قاچاق میزان 
تــاب آوری اجتماعــی جانــدار را در نظر 
بگیرند. اینکه طرف سخت پوســت اســت 
لزوما به این معنی نیســت که پوســتش 

اندازه ما کلفت است.
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تهران و چالش آب و جمعیت

یکی از فعالان موســیقی که به تازگی گفت وگویی با شهرام 
شــب پره منتشر کرده اســت، در خبری اعلام کرد صداوسیما به 
این خواننده پیشــنهاد ۵۰۰ هزار دلاری داده اســت. طبق آنچه 
در شــبکه های اجتماعی و توییت این فرد مطرح شــده اســت، 
گزارش ها حاکی اســت مدیران صداوســیما پیشنهادی مالی به 
ارزش ۵۰۰ هزار دلار به شهرام شــب پره داده اند تا در برنامه ای 
از یک پلتفــرم نمایش خانگی حضور پیدا کند. گفته می شــود 
تهیه کننده و مجری این برنامه (یکی از بازیگران ســینما) حتی 
نامه تأیید حراست صداوسیما را نیز دریافت کرده اند. با این حال، 
شهرام شب پره این پیشنهاد را نپذیرفته است. منابع خبری وعده 

داده اند جزئیات بیشتری از این ماجرا در آینده منتشر شود.

ایران در سال گذشته یکی از شدیدترین دوره های خشک سالی 
دهه های اخیر را پشــت سر گذاشــت و آثار آن همچنان ادامه 
دارد. کاهــش ۴۰ درصدی بارش ها، افــت ۴۳درصدی ورودی 
سدها و کسری ۱۴۹ میلیارد مترمکعبی منابع آب زیرزمینی، زنگ 
خطر جدی برای ۵۰ شــهر در ۲۴ استان کشور به صدا درآورده 
اســت؛ بحرانی که کارشناســان آن را نتیجه ترکیبی از تغییرات 
اقلیمــی و ضعف حکمرانــی آب می دانند. میــزان بارش ها از 
مهرماه ۱۴۰۳ تاکنون به ۱۴۸.۴ میلی متر رسیده و میانگین دمای 
کشور در پنج دهه گذشته حدود ۲.۷ درجه سانتی گراد افزایش 
یافته و این موضوع به تشدید تبخیر آب و افزایش تعرق گیاهان 

منجر شده است.

قائم مقــام وزیــر بهداشــت از افزایش حدود دو هــزار ظرفیت 
در رشــته پزشــکی در اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته کنکور خبر 
داد و گفت: در مجموع حدود ۱۴ هزار داوطلب در رشــته پزشــکی 
و دو هزارو ۵۰۱ داوطلب نیز در رشــته دندان پزشــکی در سال ۱۴۰۴ 
پذیرفته خواهند شد. دکتر علی جعفریان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ 
ما حدود هشت هزار دانشــجو در رشته پزشکی پذیرش می کردیم. 
براســاس مصوبــه فوق باید هر ســال به میزان ۲۰ درصــد به آمار 
پذیرش دانشجویان اضافه می شــد. در نتیجه در سال ۱۴۰۴ ما باید 
حدود ۱۶ هزارو ۵۰۰ دانشجو پذیرش می کردیم. در طول این سه سال 
گذشته بیش از آن چیزی که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی 

تأکید شده بود، دانشجوی پزشکی در دانشگاه ها جذب شدند.

500432000هزار
پزشکدرصددلار

زنان

مطابق با ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه 
در مــواردی هم که مانع قانونــی ندارد، موکول بــه اجازه مخصوص 
از طــرف دولت اســت» و این قانــون قدمتی بیش از ۸۰ ســال دارد و 
اختصــاص به زمان حال و اتباع یک کشــور خاص ندارد. زن ایرانی چه 
با اتباع کشــورهای آسیایی ازدواج کند و چه اروپایی و آمریکایی،  باید از 
دولت اجازه بگیرد. در ســال ۱۳۱۹ و سپس ۱۳۴۵ نیز آیین نامه ای تحت 
عنوان «آیین نامه  زناشویی  بانوان  ایران با اتباع  بیگانه  غیرایرانی» جهت 
توضیح فرایند دریافت اجــازه مخصوص از دولت نگارش یافت. هدف 
از آن، حفــظ حقوق زن ایرانی در مقابل مرد خارجی اســت که ممکن 
اســت دارای سابقه مجرمانه یا همســران دیگر بوده و فاقد مسئولیت 
کافی در اجرای تکالیف قانونی نسبت به همسر و فرزندان خود در ایران 
باشد. همچنین در سال ۱۳۹۱، در ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده، برای 
مــرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در مــاده  ۱۰۶۰  قانون مدنی  یا 
بر خلاف ســایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند، مجازات حبس 
تعزیری درجه پنج در نظر گرفته شــد. علاوه بر آن، در ماده ۵۶ این قانون 
برای ســردفتری که برخلاف مفاد ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اقدام به ثبت 
رســمی ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی کند، مجازات تعیین شــد. اما 
تا قبل از تصویب این قانون نیــز  زنان ایرانی هیچ یک از مفاد ماده ۱۰۶۰ 
قانون مدنی و آیین نامه زناشــویی را رعایت نکرده و بدون کسب اجازه 
مخصوص از دولت توسط عاقدان شرعی داخلی و خارجی بدون مجوز 
قانونی، به عقد شــرعی اتبــاع بیگانه  ای درآمدند کــه غالبا به صورت 
غیرقانونی وارد کشــور شــدند. این دختران بیشــتر از دهک های یک و 
دو جامعــه ایرانی، یعنی فقیرترین زنان ایرانی هســتند و در محله های 
حاشیه  ای شــهرها یا روستاهای کشور ســکونت دارند. اغلب این زنان 
حتی ســواد خواندن و نوشــتن ندارند و بیشــتر در کودکی به همسری 
درآمده اند و از آنچه بر سرشــان آمده، بی خبرند. بیشــتر زمانی متوجه 
گســتردگی موقعیت خطرناک خود و فرزندان  شان می شوند که پس از 
تولد فرزند در بیمارســتان، حتی از دریافت گواهــی ولادت نیز محروم 
هســتند؛ زیرا مطابق بــا آیین نامه اجرائی صــدور گواهی ولادت اطفال 

متولد از اتبــاع خارجی مقیم ایران مصــوب ۱۳۸۶، نبود مدرک معتبر 
ازدواج و ورود غیرقانونــی پدر خارجی و فقدان اجازه اقامت قانونی در 
کشــور مانع دریافت این گواهی می شــود.  با این حال، آنچه در میان این 
ســبک زندگی عادی به چشم می آید، تولد متعدد فرزندان بدون هویت 
اســت. به دلیل فراوانی ازدواج های زنان ایرانی با اتباع خارجی و تولد 
فرزندان بدون شناسنامه، مجلس در سال ۱۳۸۵ مصوب کرد تا فرزندان 
دارای مادر ایرانی، پس از  ۱۸ ســالگی تمام، درخواست اعطای تابعیت 
مادر خود را ارائه کنند. اما این قانون از مشــکلات مادر ایرانی نکاســته 
اســت؛ چراکه این فرزندان از حقوقی مانند حق تحصیل، ســلامت و از 
همه مهم تر داشــتن هویت تا ۱۸ ســالگی محروم بودند و در  ۱۹ سالگی 
صرفا حق درخواســت اعطای تابعیت، آن هم با وجود شروط خاص را 
داشــتند و در نهایت نیز این تابعیت به همه منتقل نمی شــد. افزایش 
تعــداد فرزندان مادر ایرانی و تقاضای مادران برای انتقال تابعیت خود 
به فرزندان که مشهورترین آن تقاضای پروفسور مریم میرزاخانی، نابغه 
ایرانی، با همســر خارجی بود، موجب به جریان افتادن و تصویب قانون 
اصلاحی شد. درخواست پروفســور مریم میرزاخانی، مادر نابغه ایرانی 
برای انتقال تابعیت خود به فرزنــدش آناهیتا بود. او از یک حق عادی 
ســخن گفت. مرگ این نابغه ایرانی موجب شــد تا نمایندگان مجلس 
از ســال ۱۳۹۶ به بررســی اصلاحات قانون تعیین تکلیف فرزندان مادر 
ایرانی بپردازند و هرچه ســریع تر این قانــون را تصویب کنند. به همین 
دلیل مجلس در ســال ۱۳۹۸ با اصلاح قانون تعییــن تکلیف فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، امکان دریافت شناسنامه 
از هنــگام تولد فرزند مادر ایرانی با پدر خارجی را فراهم کرد. این قانون 
مناقشــات زیادی در میان محافل سیاســی و اجتماعی و حتی حقوقی 
ایجــاد کرد. مطابق با متن این ماده واحــده، «فرزندان حاصل از ازدواج 

شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون 
متولد شــده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به 
درخواســت مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص 
وزارت اطلاعات و ســازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به 
تابعیت ایران درمی آیند. فرزندان مذکور پس از رســیدن به سن ۱۸ سال 
تمام شمســی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می توانند تابعیت 
ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشــتن مشکل امنیتی (به تشخیص 
وزارت اطلاعات و ســازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به 
تابعیت ایران پذیرفته می شــوند» و به این ترتیب با اصلاح قانون قبلی، 
به مادران ایرانــی اجازه دادند تا از زمان تولد فرزند با پدر خارجی برای 
کودک خود تقاضــای تابعیت کنند. مخالفان معتقــد بودند این قانون 
موجب می شود افغانســتانی ها در ایران شناسنامه بگیرند؛ در حالی که 
مطابق متن صریح ماده واحده، واقعیت این نیست. براساس این قانون، 
صرفا کودکان و افراد بالای ۱۸ سال تمامی که دارای مادر ایرانی هستند، 
می تواننــد تقاضای اعطای تابعیت مادر خــود را ارائه دهند. همچنین 
مطابــق با متن صریح این ماده واحده، شناســنامه صرفا به فرزندان آن 
دســته از خانواده های مادر ایرانی تعلق می گیرد که از دو نهاد امنیتی 
ذکر شــده، استعلام مثبت شــود. در مواردی که زن ایرانی با مرد ایرانی 
ازدواج غیررســمی کند و چه این مدرک غیررســمی موجود باشد و چه 
همراه با پدر ایرانی مفقود شود (به ویژه در موارد اعتیاد پدر)، مادر ایرانی 
نمی تواند مطابق با مقررات قانون ثبت احوال تقاضای صدور شناسنامه 
بــرای فرزند کند. البته او پس از ارائه مــدارک با اثبات هویت و تابعیت 
پــدر و در نهایت صدور رأی از ســوی دادگاه، آن هم با گذشــت حداقل 
دو تا پنج ســال شاید بتواند رأی به صدور شناســنامه برای فرزند خود 
دریافت کند. این در حالی است که مطابق با ماده ۱۶ قانون ثبت احوال 
مصــوب ۱۳۵۵، با اصلاحات بعدی، مادر حــق اعلام ولادت و دریافت 
شناســنامه دارد. به عبارت دیگر، حتی اگر قوانین نیز به نفع مادر ایرانی 
باشد، تفکرات خاص جامعه درباره جایگاه زنان و طهارت مولد موجب 

می شود  زنان شکست خورده دعوای تابعیت و هویت باشند.

مادران ایرانی و شناسنامه فرزند

مهدی زارع

به بهانه درگذشت هوشمند عقیلی 
خواننده مردمان روزگار عادی

خواننده هایی که آهنگ هایشان به زندگی روزمره 
مردمان گره خورده است، فراموش نمی شوند. در 
تاکسی همراه شان از این سر شهر به آن سر شهر می روند، 
در میهمانی ها و جمع های خانوادگی شان حضور دارند، 
در اشــک ها و خنده ها موسیقی های شان جاری  است و 
جدای از جریان زندگی مردم نیستند. آهنگ های هوشمند 
عقیلی از این دســت بودند. از ســبک موســیقی سنتی 
کوچه بــازاری ایران که آخرین نفس هایش را می کشــد. 
همچــون تئاتــر روحوضی، موســیقی لالــه زاری، تئاتر 
لاله زاری و خیلــی از هنرهایی که به واســطه مدرنیته، 
جریانات اصلی و فرعی اجتماعی و سیاســی و... از میان 
رفتند. با وجود این، عقیلی جزء دسته خوش شانس های 
موسیقی بود. مردم با وجود اینکه او سال ها دور از ایران 
زندگی کرد و موســیقی نوشــت، ترانه هایــش را گوش 
می کردند و می خواندند. «دریا» و «امشب دلم می خواد» 
در زمره آثــاری بودند که چند نســل از ایرانی ها، با آنها 
خاطره ســاختند. طبیعتا این عمقی که باعث می شــود 
مــردم از میــان هــزاران خواننــده جدیــد همچنان به 
قدیمی ترها گوش کنند، از شکل کاری آنها و برخوردشان 
با موسیقی می آید؛ چنان که  هوشمند عقیلی از کودکی و 
با تشــویق پدرش، دوره های آکادمیک اســتادان بزرگی 
ماننــد تــاج اصفهانی را در دهــه ۳۰ گذرانــد و برخی 
دســتگاه های ایرانی را نزد او فرا گرفت. بعد از ایشان هم 
در همــان اصفهان که یکی از مهدهای مهم موســیقی 
ایــران بــود، ســراغ کلاس هــای یکــی از معتبرتریــن 
ردیف دان های ایرانی یعنی استاد محمود کریمی و سپس 
اســماعیل مهرتاش رفت و پس از آن به خودش اجازه 
داد تا در برنامه های رادیو اصفهان بخواند و موســیقی 

اجرا کند. 

اولیــن آهنگ اجراشــده او «ســاقی نامه» بــود که با 
آهنگ سازی اسماعیل مهرتاش در سال ۱۳۳۴ منتشر شد. 
در همان ســال ها هم به  عنوان یکــی از دو خواننده برتر 
ارکســتر دانش آموزی اصفهان انتخاب شد. به تهران آمد 
و در مراســم افتتاح تلویزیون ملی ایران با ارکستر ملی به 
اجرای موســیقی پرداخت و با آهنگ ســازان برجسته ای 
همکاری کــرد. بعد از طی این رونــد و ورود او به جهان 
حرفه ای هــای موســیقی ســنتی ایــران، در تلویزیون نیز 
اجراهایی را انجام می داد و در کنار استادانی چون مرتضی 
حنانه و حسین قوامی به اجرا می پرداخت. در میان آثار او، 
«فردا تو می آیی»* ساخته جهانبخش پازوکی، ماندگارترین 
قطعه اش اســت. قطعه ای که هم زمــان از اندوه، انتظار 
و امیــد حرف می زند و با لحن باصلابت او خوانده شــده 
که در عین صلابت، آغشــته به حزن اســت. این مســئله 
دربــاره دیگر آثار ملی-میهنی او نیز وجود دارد. او یکی از 
خوانندگانی بود که علاقه اش به وطن پیوســته همراه او 
بــود و قطعات زیادی را هم در این زمینه منتشــر کرد که 
بهترین آنها «وطن» بود. روند کاری او البته که با مهاجرت 
مســیر متفاوتی را در پیش گرفت اما همچنان پرکار بود و 
تا سال ۱۳۸۵ آلبوم تولید کرد. در صدای او می شد صدای 
اصالت، اندوه و مردانگی را شنید. صدایی که قدرت بسیار 
بالایی در اجرا و تحریرهای ایرانی داشت و او را هم ردیف 
خوانندگانی ماننــد ایرج و گلپایگانی قــرار می داد. او نیز 
همچون هم ردیف های خودش، پیوسته زندگی ای به دور 

از هر نوع حاشیه داشت که خبر از اصالت او می داد.
*بخشــی از ترانه «فردا تو می آیی»: امشب سرای سینه 
من گریه بارونه/ امشــب چه آســون میریزن اشکا روی 
گونه/امشــب خدا هم بنده خــود را غضب کرده/ غم ها 
همه از ســینه من ســر در آورده/ این گریه زاری را اون 

نمی دونه، نمی دونه.

یاد

نسیم قاضی زاده

آیدین سیارسریع

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
سمیرا دماوندی


